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 سلام به فردا

بــه فاصله دو روز پشت ســرهم دو خبر از حوزه 
آموزش وپــرورش، بخشــي از هــواداران دولت را 
نگران کرد و واکنش هاي بســیاري را در شبکه هاي 
اجتماعي برانگیخــت و در فضاي عمومي به منزله 
نشــانه هایي از تغییر در آموزش وپــرورش خوانده  
شــد.اولي ممنوعیت آمــوزش زبان انگلیســي در 
مدارس ابتدایي و دومي تغییر نام آموزش وپرورش 
بــه تربیــت رســمي و عمومي بــود. هــر دو خبر 
معناهایي را به ذهــن متبادر مي کنند که حکایت از 
نوعي بازگشــت به عقب از تحــولات جامعه دارد. 
دلیل ممنوعیت آموزش زبان انگلیســي در مدارس 

را تقویت زبان فارسي گفته اند.
متأسفانه باوجود شعار اهمیت آموزش وپرورش، 
ایــن وزارتخانه در دولت هاي گذشــته در عمل جزء 
کم اهمیت تریــن وزارتخانه ها بــراي دولت بوده و 
صرفا از یک ســو به عنوان مشــکل دولت (به دلیل 
مســائل و مشکلات مالي) و از سوی دیگر به عنوان 
انبار رأي (به دلیل تصور تأثیرگذاري معلمان در رأي) 
نگاه شده اســت.در این دولت نیز آموزش وپرورش 
در حاشــیه دولت و انگار جزیره جداگانه اي اســت 
که سیاست هاي کلي دولت برآمده از آراي مردم را 
پیگیري نمي کند وگرنه چگونه ممکن اســت در دو 
روز پشت سرهم دو خبر از آن وزارتخانه اعلام شود 
که بدنه اجتماعي هوادار دولت را نگران کند؟علت 
ممنوعیت آموزش زبان انگلیسي در مدارس ابتدایي، 
تقویت زبان فارسي اعلام شده است. بر اساس چه 
تحقیقاتي چنین نســبیتي بین این دو موضوع برقرار 

شــده اســت؟ چنددرصد از مــدارس ابتدایي ایران 
آموزش زبان انگلیسي دارند؟ آیا در مدارس دولتي 
زبان انگلیســي تدریس مي شــود؟ پس چرا در این 
مدارس به گواه آزمون هاي مختلف، سواد خواندن 
بچه ها این قدر پایین اســت؟ اگــر آموزش وپرورش 
مي خواهــد زبان فارســي را تقویت کنــد، پایه زبان 
فارســي، فارســي خواندن اســت. در این زمینه چه 
اقدامات تازه اي در دوره جدید انجام شــده اســت؟ 
چــه برنامه اي براي این موضــوع دارند؟ممنوعیت 
آموزش زبان انگلیســي در مــدارس ابتدایي نه تنها 
به تقویت زبان فارســي منجر نخواهد شد که حتي 
باعــث نخواهــد شــد خانواده ها از آمــوزش زبان 
صرف نظر کنند، بلکه راه آموزشــگاه هاي زبان را در 
پیش خواهند گرفــت و مرجعیت آموزش وپرورش 
در آمــوزش کاهش خواهد یافت. در شــرایطي که 
برخي از رسانه ها در کار پشیمان سازي رأي دهنده ها 
به روحاني هستند، از این تصمیم عجیب تر، پیشنهاد 
تغییر نــام وزارت آموزش وپرورش به وزارت تربیت 
رســمي و عمومي است.شــاید براي تصمیم گیران 
تمــام ماجــرا در تغییر دو نــام خلاصه شــود، اما 
بــراي مردم، این تصمیم معنادارتر اســت و معناي 
نمادینش در شــبکه هاي اجتماعي مورد توجه قرار 
گرفته. در برخي از شــبکه هاي اجتماعي از معناي 
نمادین جایگزیني کلمه عربي تربیت به جاي کلمات 
فارســي آموزش وپرورش نوشته اند، اما ماجرا سویه 
دیگري هم دارد. تربیت نه تنها واژه اي عربي اســت 
که جایگزین واژه اي فارســي مي شود که در کیفیت 
و نگاه به فرایند نیز متفاوت اســت. در تربیت نوعي 
بســتگي وجــود دارد و از بــالا به پایین اســت که 
کودکان و نوجوانان در برابرش جز پذیرش چاره اي 
ندارند و موجــودات منفعلي اند که باید مطابق آن 
بســته تغییر کنند، اما پرورش بر فرایندي تکیه دارد 

که کودکان نیز در آن فعالنــد و نقش دارند. تبدیل 
پرورش در آموزش وپرورش به تربیت، یعني کاستن 
از انعطاف پذیــري آموزش وپــرورش و این اتفاق در 
زمانه اي صورت مي گیرد که بحث جدي کارشناسان 
این اســت که چگونه یادگیري را جایگزین آموزش 
کنیم.این تغییرنام ســاده - البته اگر ســاده باشــد- 
نه تنها معناي نمادین سیاسي دارد و همین معناي 
سیاســي بر نگراني ها افزوده است که از نظر اتخاذ 
رویکردهاي تربیتي و آموزشي نیز نوعي برگشت به 
عقب است.یکي از راه هاي قضاوت درباره دولت ها، 
بررســي نوع نــگاه آن دولت بــه آموزش وپرورش 
اســت. در هر کشــوري میــزان توجه بــه نهاد ها و 
سازمان هاي مختلف، نشان دهنده جهت گیري کلان 
آن کشور اســت. در برخي از کشور ها بیشتر به امور 
دفاعي و نظامي توجه مي شود، در برخي از کشور ها 
امنیت و سیاســت داخلي و در برخي از کشورها به 

بهداشت و سلامت توجه بیشتري مي شود. 
در برخي از کشــورها تأمین اجتماعي در اولویت 
قرار داد و در برخي از کشــور ها آموزش. بخشــي از 
این توجه را میزان بودجه تعیین مي کند و بخشــي 
دیگــر را اهمیت و جایگاه آن نهاد در ســاختار کلي 
دولت یا جامعه.در برخي از کشــور ها گل سرســبد 
وزارتخانه هــاي کشــور، آموزش وپــرورش اســت؛ 
آموزش وپــرورش و نه آمــوزش در معناي کلانش 
که آموزش عالي را نیز دربر بگیرد. در این کشــور ها 
خودبه خــود مخاطبان آموزش وپرورش که کودکان 
و نوجوانــان باشــند، نیز در اولویــت برنامه ریزي ها 
قــرار مي گیرند.وقتــي در آموزش وپرورش به عقب 
برگردیم، یعني در آینده کشــور نیز به نفع گذشــته 
دســت کاري کرده ایم.امیدواریــم در دولت با درک 
معنــاي نمادین چنین تصمیم هایــي، جلوي چنین 

اشتبا هاتی گرفته  شود. 

معناي نمادین ترجیح تربیت بر  پرورش باید شما را تربیت کنیم! 
پوریا عالمی: بعد از اینکه اعلام شــد آموزش  �

زبان انگلیســی در مدارس ابتدایی ممنوع است، 
در آخریــن شــیرین کاری، اعلام شــد نــام وزارت 
آموزش وپــرورش بــه «وزارت تربیت رســمی و 
عمومی» تغییــر خواهد کرد. ما واقعــا از ته دل 
موافق این تصمیم هســتیم و به همین مناسبت با 

یک مقام مسئول مصاحبه کردیم. 
ما: چرا این تصمیم را گرفتید؟ 

م م: (مقــام مســئول): مــا درواقع قصــد داریم 
بچه های مردم را طوری تربیت کنیم که یادشــان 
نرود. پس بهتر نیســت اســم وزارتخانه را هم به 

اسم وزارت تربیت تغییر دهیم؟ 
ما: احسنت. لطفا کمی بیشتر توضیح بدهید. 

م م: ببینید مشکلی که در جامعه داریم این است 
که بچه ها عین هم تربیت نشــده اند و شــما الان 
می بینیــد که هرکســی یک طوری بــرای خودش 
لباس می پوشــد یا حــرف می زند یــا از اینها بدتر 
جوان های مــا الان هرکدام برای خودشــان فکر 
می کننــد. درحالی کــه همه اینها باید شــبیه هم 
باشــند؛ یعنی یک طور بپوشــند، یک طــور ببینند، 
یک طــور راه برونــد، یک طور بخورنــد و یک طور 
هم فکر کنند. متأســفانه الان در آموزش وپرورش 
تمرکز روی آموزش ریاضیات و علوم و تاریخ است 

و این خیلی بد است. 
ما: احســنت. شــما گفتید در مــدارس باید روی 
«تربیت اخلاقی» تمرکز کرد. ســؤال من این است 
که اگر قرار است مدرســه بچه را تربیت کند پس 

نقش خانواده چیست؟ 
م م: خانــواده؟ همیــن کــه ما اجــازه می دهیم 
خانواده تصمیم بگیرد اســم بچه شان چی باشد 
یا بچه کی بخوابد و کی بیدار بشــود باید قدردان 

باشند. 
ما: احسنت. چشم انداز بلندمدت شما چیست؟ 

م م: اگر بشــود در ۱۰ سال آینده همین که بچه به 
دنیا آمد، او را بدهند ما تربیت کنیم و اسم برایش 
بگذاریم عالی می شــود. الان مسئله شیردادن به 
بچه و  تروخشک کردنش وجود دارد که متأسفانه 
در آموزش وپــرورش نیــروی کافی بــرای این کار 
نیست وگرنه این طرح را از فردا شروع می کردیم. 

ما: احسنت. با اجازه من بروم پی کارم. 
م م: کجا؟ شما درست تربیت نشدی. اول از همه 
مــی روی کله ات را با نمره چهــار می زنی. بعد از 
فردا روپوش و لباس فرم خاکســتری تنت می کنی 
و می آیی سر کار. صبح به صبح ساعت هفت بیدار 
می شــوی و حق نداری به چیزی فکــر کنی، جز 
اینکه چه کار کنی که برای جامعه ات مفید باشی. 
بعد یک تکه نان و یک تکه پنیر برمی داری و سه تا 
لقمــه برای خــودت می گیــری... (در این لحظه 
بنــده از ترس قالب تهی می کنــم و پس می افتم 
و تالاپــی می خورم زمین) هووووی... چی شــد؟ 
چرا غش کردی؟ تو اگر درست تربیت شده بودی 
الان خبردار می ایستادی و به دستورات من توجه 

می کردی... 
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کارتون خواب

 هاشور

صحبت درباره جراحي زیبایي بیني یک شمشیر 
دولبه اســت که اگر آن را جایي پیش بکشــید، به 
احتمــال زیاد لبه تیــز و برنده  اش را درســت روي 
فرق سرتان نگه  داشته اید. از یک طرف نقد گفتمان 
زیبایي شناســي مسلط در کشور اســت که به گفته 
رئیس انجمــن جراحان پلاســتیک و زیبایي ایران، 
۳۰ درصد مردم جامعــه اش «بیني هایي دارند که 
متناسب با صورت آنها نیست و «نیازمند» جراحي 
زیبایي هستند» و از سویي بحث آزادي فردي است 
در انتخاب هاي شــخصي، حق مالکیــت بر بدن و 

لزوم قضاوت نکردن ظاهر اشخاص.
درســت به همین دلیــل نمي توانیــد به راحتي 
فمینیســتي را که هم زمان با سخن راندن در مذمت 
مردسالاري، وسواس زیادي براي پیداکردن بهترین 
جــراح عمل زیبایي بیني در تهــران دارد نقد کنید، 
چون نیاز شــخصي بــراي ازبین بــردن «نقصي در 
صــورت»، لزوما بــه این موضوع ربطــي ندارد که 
فرهنگ مردسالاري و مصرفي، با تعریف معیارهاي 
زیبایي و شــيء انگاري بدن، «تصــور از خود» را در 
میان زنان و مردان مخدوش کرده است؛ یا نمي توان 
یک   ســري را زیر ســؤال برد که براي داشتن حس 
«آزادي و رهایــي» در جاده هاي ایــران هیچ هایک 
مي کنــد و پس از یک هفته کمپ کردن در طبیعت، 
به شــهر خود برمي گردد تا وقت جراحي بیني اش 
را از دســت ندهد؛ چون شــما با گفتن اینکه حس 
آزادي و رهایي واقعي در راحت بودن اشــخاص با 
شــکل طبیعي بدن خود است، انتخاب شخصي او 

را قضاوت کرده اید. 
انســان ها مالک بدن خود هســتند و به همین 
دلیل مي توانند به شــکل تناقض آمیــزي در بیوي 
شبکه هاي اجتماعي شان بنویسند Free as a bird و 
هم زمان دماغشان را عینا مثل فلان هنرپیشه عمل 
کنند و شــما به دلیل احترام به انتخاب شــخصي 
آنهــا، نمي توانید به ایــن موضوع اشــاره کنید که 
پرنده هاي آزاد، معمولا با شــکل بیني  خود راحت 

هستند و آن را جراحي نمي کنند!
همیــن چند روز پیش عمل جراحي زیبایي بیني 
دوباره قرباني داد. مربي ۲۲ ســاله ژیمناســتیک به 
دلیل خطاي پزشــکي در هنگام عمــل بیني فوت 
کرد. جامعه، فرهنگ و استانداردهاي تعریف شده، 
به یک مربي موفق و جــوان این موضوع را منتقل 
مي کند که با چهــره طبیعي و موفقیت هاي فردي 
درخشــان در عرصه ورزش، به انــدازه کافي کامل 
و زیبا نیســت و در نهایت پــس از رخ دادن فاجعه 
با قبول نکردن مســئولیت، تصمیم او را شــخصي 

قلمداد مي کند. دوســت روزنامه نگار و نویسنده ام 
که معتقد اســت رفیق مشــترکمان بیني «بزرگي» 
دارد که نیاز به عمل دارد، بعد از شــنیدن اعتراض 
من مي گوید: «چه ایرادي دارد اگر کســي از شــکل 
دماغش راضي نباشد و بخواهد تغییرش دهد؟ ما 
در جایگاهي نیســتیم که تصمیــم  افراد را در مورد 
بدنشان قضاوت کنیم» و من در این موضوع تصمیم 
شــخصي و فردي چنداني پیدا نمي کنم. نارضایتي 
از شــکل بیني، دیــدن نقص در چهــره طبیعي و 
احســاس نیاز براي تغییر بدن در جهت معیارهاي 
تعریف شــده، بیشــتر انتخابي اجتماعي ا ست و به 
همیــن دلیل نمي تــوان با فــردي قلمدادکردنش، 
غائله نقــد را ختم کرد. شــاید ندانید، ولي حرکتي 
در میان متولدین دهه ۸۰ شــهرت یافته که در آن، 
موقع عکس و سلفي به شکل نمادیني دست خود 
را جلوي بیني شــان مي گیرند، چون مي خواهند تا 
پیش از رسیدن به سن قانوني و عمل جراحي بیني، 
اثري از شکل طبیعي بیني شــان در تصاویر نباشد؛ 
و این یعني ما نتوانســته ایم حتي به چند نسل بعد 
از این منتقل کنیم که براي داشــتن احساس زیبایي 
نیازي بــه عمل جراحي ندارند. اگر بپذیریم که «هر 
لایه اجتماعي، آرایش ســبک زندگــي متداول لایه 
بالاتــر را تقلید مي کند تا لااقــل در ظاهر با قوانین 
و هنجارهــاي پذیرفته شــده آنهــا هم نوایي کند»، 
شــاید بتوان گفت که قشر روشنفکر و نخبه جامعه 
با رفتــار متناقض خود در مــورد جراحي بیني، در 
بازتولیــد «طبیعــي و عــادي درنظرگرفتن» عمل 
جراحي بیني، بیش از قشــرهاي دیگر مســئولیت 

داشته و آن را به مسیر اشتباهي برده است.
درحال حاضــر عمل جراحي بینــي براي جوان 
۱۸ ساله اي که شاید هنوز به دید عمیق و همه جانبه 
در مورد ظاهر خود نرسیده مثل آب خوردن است. 
نــه احتیاج به گواهي روان پزشــکي بــراي تکمیل 
پرونده دارد و نه از طرف قانون، جلســات مشاوره 
اجباري بــراي آن تعریف شــده اســت. اگر جوان 
کم سني که با هیچ معیاري، احتیاج به عمل زیبایي 
بیني ندارد به دکتر باوجداني برخورد کند که حاضر 
به عمل او نیســت مي تواند با عوض کردن پزشــک 
خــود، به راحتي دماغش را به دســت تیغ جراحي 
بســپارد. عدم تعریف موانع قانونــي براي جراحي 
بیني، نشــان مي دهد کــه برایند جامعه؛ از قشــر 
روشنفکر و متوسط گرفته تا پایین و بالا، براي دیدن 
ایراد و زشتي در دماغ هاي «غیراستاندارد» دست به 
دست هم داده  و نیازي براي تغییر رویه «طبیعي و 

معمول» جراحي بیني احساس نمي کند. 

شمشیر دولبه جراحی بینی 

حرف درشت

 علی اصغر سیدآبادي

آکادمى

از جمله  اخیــر  زلزله هــای  وقــوع 
زلزله اســتان کرمانشــاه (در تاریخ 
بــا مرکزیت  آبــان  و  بیســت ویکم 
ازگله و زلزله کرمان دهم آذر ۹۶ با 
نگرانی  موجبات  هجدک)  مرکزیت 
مردم و مســئولان را فراهم کرده اســت. زلزله با بزرگای ۵٫۲ ریشــتر کرج (در 
تاریخ بیســت ونهم آذر ۹۶ در گســل ماهدشــت) مانند زنگ خطر و هشداری 
در گوش مردم و مســئولان کلان شــهر تهران و کرج طنین انداز شده و بسیاری 
آن را پیش لرزه وقوع یک زلزله شــدید تلقی می کننــد. این دغدغه عمومی و 
فراگیر موجب شــده که صاحب نظران درباره صدمات مالی و جانی یک زلزله 
بزرگ در کلان شــهر تهران اظهارنظرهای متفاوتی به ویــژه در فضای مجازی 
کنند. این اظهارنظرها به  حدی متفاوت اســت کــه از فروریزی (collapse) و 
تخریب کامل ســاختمان های شهری تا خســارت نه چندان مهم ساختمان ها 
(برای حفظ آرامش مردم و مســئولان) دلیل ساخت وساز با اسکلت فلزی یا 
بتونی را در بر می گیرد؛ بنابراین این جانب بنا بر احســاس وظیفه لازم می دانم 
بــا تکیه بر بضاعت علمی محدود خود و یافته های دانش مهندســی زلزله و 
تجربیــات به دســت آمده از رخداد زلزله های بزرگ، مطالبــی را به اختصار به 
اطلاع مردم شــریف برسانم. آنچه مسلم اســت، این است که وقوع زلزله در 
تهران با مرکزیتی در محدوده یکی از گسل های ری -مشاء-شمال و محمدآباد 
کرج امری حتمی، عادی و تکرارپذیر است. مهم آن است که بتوان با استفاده 
از دســتاوردهای علوم مهندســی زلزله و سازه خســارات جانی و مالی را به 
حداقل ممکن کاهش داد. به نظر می رســد در ارزیابی میزان آســیب پذیری و 
خسارات وارده به ساختمان های تهران لازم است دو عامل متضاد و غیرهمسو 

را هم زمان در نظر داشت: 
۱- اینکه ســاختمان های احداث شده در دو دهه پیش نسبت به ساختمان های 
مناطق زلزله زده ازگله کرمانشــاه و هجدک کرمان از کیفیت و مقاومت بیشــتری 
برخوردار اســت، جای تردید نیســت؛ ولی نباید فراموش کرد کــه اختلاف تراکم 

جمعیت تهران و دو منطقه فوق هم قابل مقایسه نیست. 
۲- طراحی تعداد چشــمگیری از ســاختمان های موجود در تهران مربوط به 
ســال هایی اســت که اطلاعات لازم درباره مهندســی زلزله در اختیــار طراحان و 
برنامه ریزان شــهری نبوده اســت؛ بنابراین فروریزی این نوع ساختمان ها در برابر 
زلزله ای بزرگ بسیار محتمل است؛ اما این موضوع نباید موجب اظهارنظر قطعی 
درباره فرونریختن ســازه ها شــود؛ زیرا بــه  طور کلی رفتار ســاختمان ها در مقابل 
زلزله های بزرگ به پارامترهای بســیاری از مشــخصات سازه و زلزله وابسته است؛ 
به طوری که ممکن اســت در مقابل یک زلزله بزرگ مقاومت بهتری داشته باشد و 

برعکس در برابر زلزله ای با بزرگای یکسان (ریشتر یکسان) فرو بریزند. 
نگرانی عمده ناشــی از نبود امکان کمک رســانی و امداد مؤثــر و به موقع به 
آسیب دیدگان و مجروحان زلزله و کنترل خسارات است که به  دلیل ترافیک سنگین 

و راه بندان ناشی از فروریختن ساختمان های ضعیف تر است.
- این نظر که زلزله مورخ بیست ونهم آذر ماهدشت کرج، با بزرگای ۵٫۲ ریشتر 
زلزلــه اصلی بوده و پس لرزه هــای خفیف تر پس از آن بیانگر رفع خطر اســت و 
بنابراین با گذشــت زمان احتمال وقوع زلزله بزرگ کمتر می شود، به دور از مبنای 
علمــی اســت. مطابق قانــون اومــری (Omori) فقط شــدت پس لرزه های یک 
زلزله با گذشــت زمان کاهش می یابد. این قانون دربــاره زلزله اصلی به هیچ وجه 
صادق نیســت و بنابراین نباید چنین استنباط شــود که با گذشت مدتی از پایان هر 
زلزله احتمال رخداد زلزله بزرگ تر منتفی اســت؛ بنابراین خارج شــدن ساکنان از 
ســاختمان ها بعد از وقوع پیش لرزه (مانند زلزله ماهدشــت کرج) امری عقلایی 

و منطقی است. 
- این موضوع که در هر ســاختمان، فضای مجاور ســتون ها بهترین و امن ترین 
پناهگاه اســت، یک قاعده کلی نیســت که همواره صادق باشد؛ بلکه این موضوع 
باید با توجه به وضع ســازه هر ســاختمان از ســوی مهندســان ســازه بررسی و 
کارشناســی شود و از مردم فاقد تخصص فنی نمی توان انتظار داشت که امن ترین 
محل های هر ســاختمان را شناســایی و تعیین کنند. بنابرایــن حداقل انتظاری که 
از مســئولان می رود، این اســت که مردم را در این زمینه به هــر نحو که مقتضی 
می دانند، یاری کنند. به امید آنکه با پیش بینی ها و تمهیدات فنی و اجتماعی لازم 

و با همکاری کارشناسان و مسئولان، خسارات و تلفات زلزله ها به حداقل برسد. 
* استاد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت

باز هم بررسی نکته های ایمنی در زلزله تهران
زلزله تهران

گزارش فردا

مطرح شــدن بحث تغییر نــام وزارت آموزش وپرورش به عنــوان وزارت تربیت 
رســمی و عمومی، این پرســش را پیش آورده اســت که آیا چنین تغییری ضرورت 
دارد یا نه؟ بر اســاس گزارش خبرگزاری های رسمی در روز دوشنبه، معاون پرورشی 
و فرهنگــی وزیر آموزش وپرورش، به لزوم این تغییر در نــام وزارتخانه اعتقاد دارد. 
علیرضا کاظمی در گردهمایی مشــترک شــورای معاونان و مدیران کل ســتادی و 
اســتانی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی و راهنمای این وزارتخانه سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش اســت، گفت: «مطابق این سند، قرار است وزارت آموزش وپرورش 
از نهــاد علمی و آموزشــی صــرف به نهادی فرهنگــی و تربیتی تبدیل شــود و به 
«وزارت تربیت رســمی و عمومی» تغییر نام دهد و بر اســاس ایــن تغییر نام، نگاه 
بــه رویکردهای آن، چــه در آموزش وپرورش و چه در جامعــه، تغییر یابد». چنین 
تغییــری صرف نظر از اینکــه هزینه های فراوان مادی ای ماننــد تغییر تابلو و عنوان 
کتاب ها به جا می گذارد، در ذهن افراد یادآور زمان مکتب خانه قدیم و همان اصول 
قدیمی منسوخ شــده است. تعدادی از کشــورهای دنیا در تقسیم بندی های دولتی، 
آموزش وپرورش را با تحصیلات تکمیلی یکی کرده اند و برخی دیگر، برعکس حتی 
بیــش از دو وزارتخانه را به عنوان مســئول آموزش و پژوهــش – چنان که در ایران 
مرسوم اســت- در نظر گرفته اند؛ به هرحال، در اینجا نگاهی می اندازیم به نام هایی 
که در کشــورهای مختلف دنیا برای نهاد رسمی عمده آموزشی در نظر گرفته شده 

است تا شاید امکان مقایسه ای به  وجود  آید. 
آســیا: آنچه در زبــان انگلیســی Ministry of Education نامیــده و در ایران تاکنون 
«وزارت آموزش وپرورش» نامیده شــده، در کشورهای مختلف آســیا با توجه به تنوع 
زبانی، نام های گوناگونی گرفته اســت؛ ازجمله در کشــورهای همسایه ایران می توان 
به «وزارت معارف افغانســتان»، «وزاره التربیه» در عراق، «وزاره التعلیم» در عربستان 
 Millî Eğitim ســعودی، «وزارت وفاقی تعلیم و پیشه وارانه تربیت» در پاکستان و
Bakanlığı به معنی «وزارت آموزش وپرورش ملی» در ترکیه اشاره کرد. در بنگلادش 
دو وزارتخانه برای آموزش وپرورش در نظر گرفته شــده اســت؛ یکی که می توان آن را 
«وزارت سوادآموزی» نامید و ســطوح پایین تر و کلاس  های اول تا هشتم دبستان را در 
بر می گیرد و دیگری که معادل همان «وزارت آموزش وپرورش» است و پایه های بالاتر 
تحصیلات را پوشــش می دهد. در اندونزی ســه وزارتخانه با نام هایی معادل «وزارت 
آموزش وپرورش و فرهنگ»، «وزارت پژوهش، فناوری و تحصیلات تکمیلی» و «وزارت 
امور دینی» (مسئول تعلیمات دینی) وجود دارند. در ژاپن این وزارتخانه نامی طولانی 
دارد کــه معــادل «وزارت آموزش وپرورش، فرهنگ، ورزش، دانش و فناوری» اســت. 
دولــت چین علاوه بر «وزارت آموزش وپرورش»، در خاک ســرزمین اصلی چین، «اداره 
آموزش وپرورش» هنگ کنگ را نیز اداره می کند. هند از «وزارت توســعه منابع انسانی» 

برخوردار است. 
اروپا: نام وزارتخانه مســئول تحصیل جوانان در کشــورهای اروپایــی عموما طول و 
تفصیل بیشــتری نسبت به Ministry of Education انگلیســی دارد. در بریتانیا البته 
بیش از نیم قرن است از عبارت «دپارتمان آموزش وپرورش» به جای وزارتخانه استفاده 
می شود. فرانسه «وزارت آموزش وپرورش ملی»، آلمان «وزارت فدرال آموزش وپرورش 
و پژوهــش» و ایتالیا «وزارت آموزش وپرورش، دانشــگاه ها و پژوهش» را دارد که به 
شــکل فعلی در سال ۲۰۰۸ و دولت سیلویو برلوســکونی از ادغام دو وزارتخانه پدید 
آمده اســت. اتریــش «وزارت آموزش وپرورش، دانش و فرهنگ» دارد و بلغارســتان 
«وزارت آموزش وپرورش، جوانان و دانش»، جمهوری چک «وزارت آموزش وپرورش، 

جوانان و ورزش»، یونان «وزارت آموزش وپرورش، امور مذهبی، فرهنگ و ورزش». 
آمریکا: «دپارتمــان آموزش وپرورش ایالات متحده» زیر نظــر «وزیر آموزش ایالات 
ایالت هــای  دارد.  قــرار   (United States Secretary of Education) متحــده» 
مختلف کانــادا هرکدام برای خــود اداره یــا وزارتخانه ای بــرای آموزش وپرورش 
دارنــد؛ ماننــد «وزارت آموزش وپــرورش» انتاریــو، «آموزش وپــرورش آلبرتــا» و 
«وزارت آموزش وپــرورش، تفریــح و ورزش» کبِک. در مکزیــک «وزارت تحصیلات 
عمومی» مســئول تحصیلات جوانان اســت. در آمریکای مرکزی کشور بلیز «وزارت 
آموزش وپرورش، جوانان، ورزش و فرهنگ» دارد و ســایر کشورها کمابیش در زبان 
اسپانیایی معادل «وزارت آموزش وپرورش». در آمریکای جنوبی هم کلمبیا «وزارت 

آموزش وپرورش ملی» دارد و شیلی، پرو و برزیل «وزارت آموزش وپرورش». 
آفریقــا: بیشــتر کشــورهای آفریقایــی در زبان های خــود نامی معــادل «وزارت 
آموزش وپــرورش» دارنــد. این وزارتخانــه در آفریقای جنوبی از ســال ۲۰۰۹ به دو 
قســمت «وزارت تحصیلات بنیادی» و «وزارت تحصیلات و تربیت ارشــد» تقسیم 
شــده اســت. زیمبابوه «وزارت آموزش وپرورش، ورزش و فرهنــگ» دارد و الجزایر 

«وزاره التربیه الوطنیه». 

نهادهاى اصلى آموزشى چه نام هایى دارند؟  
ساسان گلفر

 احمد نیکنام*

مرد مظلوم
 ســپس بــر دوش خــود کیلومترها، تشــییع  
جنازه ای کردند که نظیر آن فقط در هنگام ارتحال 

امام (ره) اتفاق افتاده بود.
گســتردگی واکنش هــا، علاوه بر ۶۷ کشــور و 
ســازمان بین المللی و جهانی کــه بیانیه دادند و 
پرچم ملی خود را نیمه افراشته کردند و حوزه های 
علمیــه نجف و قم که مراجــع و علمای اعلام و 
شخصیت های لشکری و کشوری پیام های تسلیت 
دادند، به گونه ای بود که براســاس آمار متقن، در 
سراسر کشــور به صورت کاملا خودجوش، بیش 
از ۲۰  میلیون نفر در مراســم و برنامه های مردمی 

مربوط به ارتحال ایشان شرکت کردند. 
اکنــون در ســالگرد ارتحال آن مــرد بزرگ که 
مردم سراسر کشور حتی در روستاها، آماده تجلیل 
مجدد و برگزاری مراســم اولین ســالگرد ارتحال 
یک خادم دلســوز واقعی خــود و رفیق قدیمی و 
۶۰ ســاله رهبری هســتند که آن همه درخشــش 
در کارنامــه عمر با برکت ۸۲ ســاله خویش دارد، 
عــده ای که نمی دانم با چه واحد شمارشــی باید 
از آنان یاد کرد، متأســفانه هنــوز هم از روی حقد 
و کینه خود ســخنانی را بر زبان آورده و می آورند 
که نه تنها در شــأن یک جامعه اســلامی نیست؛ 
بلکه از مراتب انســانیت و اخلاق نیز فرســنگ ها 
فاصلــه دارد و بــه نظر خودشــان عقده گشــایی 
می کنند. متأســفانه ادامه حمــلات و توهین های 
این گروه معدود معلوم الحال به شخص آیت االله 
مرحوم هاشمی رفسنجانی و اعضای بیت محترم 
ایشــان، هیچ دلیلی جز اینکه از ادامه راه و افکار 
و اندیشــه های اعتدالی آن مرد بــزرگ در هراس 
هســتند، ندارد. در واقع این جماعت تخریب گر از 
اندیشــه ایشــان و تأثیر و جایگاه تفکرات این مرد 
بزرگ، در میان افکار عمومی جامعه در وحشــت 
هســتند که هنوز هــم این گونه بــر او و افکارش 
می تازند و عقده گشــایی می کنند؛ ولی به مصداق 

شعر شاعر بزرگ ایران، سعدی شیرین سخن: 
ســعدیا مرد نکونــام نمیرد هرگــز/ مرده آن 
است که نامش به نکویی نبرند. آیت االله هاشمی 
همواره در قلوب تک تک مــردم و در تاریخ ایران، 
جاودان خواهد ماند؛ هرچند مخالفانش در صدد 

حذف نام و محو افکارش باشند. 

ادامه از صفحه اول

مهزاد الیاسی

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


